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 برگذشت ی، هم وانیرام و کز به       خروش سواران و اسپان ز دشت-1

 ادیخروش : بانگ و فر ی:زبان قلمرو

 مجاز از آسمان  :وانیبهرام و کبیت اغراق دارد /  :یادب قلمرو

 بلند فراتر رفت. از آسمانِاسب ها   يههو شی جنگجویانصداي فریاد : یفکر قلمرو

 

 نعل ریخاک ، در ز ان دلخروش    ل و ساعد ز خون بود لع غیهمه ت-2 

 سرخ رنگ قیمتِگران / لعل: سنگ ری: شمشغیت :یزبان قلمرو

اسب /  از نعل : مجاز ) شمشیر ها و دست ها مانند لعل، سرخ شده بودند( / هیتشبمصراع اول :  :یادب قلمرو

 : تشخیص خروشان بودن خاک ) مصراع دوم( / نیزم زا / خاک: مجاز : جناس لعل ، نعل

به لرزه   هاتاز اسبواز خون سرخ شده بود. زمین به سبب تاخت جنگجویانهاي شمشیر و دست :یفکر قلمرو

 درآمده بود.

 رستم و اشکبوس:  درس دوازدهم  
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 اک ، بر کوه و سنگبه جوش آمده خ      رنگ  د،یخورش یبا رو چینمـاند ا-3

 با : بر /( دی)ق  چی: ه چیا :یزبان قلمرو

 : جناسرنگ ، سنگ/اغراق : /  به جوش آمده خاک  دنیاز ترس هیکنا:نماند رنگ  دیخورش يبا رو :یادب قلمرو

 جنگاوران، هجوم ترس از هم کوهستان و زمین بود. خاک پریده رنگش ترس شدت خورشید از: یفکر قلمرو

 شده بود. وحشتدچار اضطراب و 
 

 ردسپ دیکه گر آسمان را ببا      ردگفت کاموس گُ نیبه لشکـر ، چن-4

 کردن ی/ گُرد: پهلوان / سپُردن : ط ابیاز فرماندهان سپاه افراس یكیکاموس  :یزبان قلمرو

 : اغراقکردن یآسمان را ط : یادب قلمرو

 .گذریم میهم  آسمان از باشد، لازم جنگ این براي اگر که گفت چنین لشكرش به پهلوان کاموسِ :یفکر قلمرو

 

 دید آور، تنگ و بن انیرانیبه ا      دید آورو گرز و کمن غیهمه ت -5 

 تسمهشند. / تنگ: کِمی خود  و سويگردن دشمن انداخته ه که در جنگ ب یکمند: طناب :یزبان قلمرو

آماده شدن / بند و تنگ  از هیکنا :و گرز و کمند آوردن غی/ ت د: مراعات نظیرگرز و کمن غ،یت : یادب قلمرو

 رکردنیاساز  هیناک :نآورد

 .ایرانیان را در تنگنا قرار دهید و به بند و زنجیر بكشید بیاورید و طناب و گرز و شمشیر  : یفکر قلمرو

 

 بر سان کوس دیبر خروش یهم     ا نام او اشکبوسکج یریدل -6

 برخروشید: فریاد زد /کجا: که  :یزبان قلمرو

 (. خروشید: ) اشكبوس مانند طبل جنگ هیتشب :یادب قلمرو

 . خروشید و برآورد نعره جنگی بزرگِ طبل مانند بود، اشكبوس نامش که جنگجویی و دلاور:یفکر قلمرو

 

 د اندر آرد به گردرسر هم نب    رد ، نب رانیز ا دیکه جو امدیب-7

 فیهم نبرد : حر :یزبان قلمرو

از  هیکنا :سر به گرد آوردن /  فیمجاز از حر «نبرد»/ در مصرع اول :  رانیا لشكر: مجاز از  رانیا :یادب قلمرو

 «ر»،« ن» ییواج آرا شكست دادن/ 

 بكُشد. و دهد شكست را او و کند پیدا حریفی ایران لشكر از تا آمد اشكبوس قلمرو فکری:

 

 د به ا برگرد رزم اندر آم یهم    ررهاّم با خود و گب زید تبش-8

 ( دیق ): به سرعتزیبشد : رفت / ت :یزبان قلمرو

 : جناس/ گبر ، ابر مصراع دوم اغراق دارد.ابر: مجاز از آسمان /  :یادب قلمرو

 بلند آسمان به خاک و گرد پهلوان، دو آن نبرد ازبه میدان جنگ رفت و  آماده و مسلحرُهَام،   :یفکر قلمرو

 .شد
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 ه ، بوق و کوسبر آمد ز هر دو سپ      کبوسرهّام با اش ختیبر آو-9

 یجنگ پوری/ بوق : ش دی: جنگ ختیبرآو :یزبان قلمرو

 سپه: مجاز از افراد سپاه  :یادب قلمرو

 .بلند شد جنگی طبل و شیپور لشكر صداي دو به مبارزه پرداخت و از هر اشكبوس با رهّام : یفکر قلمرو

 

 شد ، سپهر آبنوس نیآهن ـنیزم     کبوسبه گرز گران دست برد اش -10

 و نیسخت و سنگ اه،یاست که چوب آن س ی/ آبنوس: درخت نیگران : سنگسپهر: آسمان /  :یزبان قلمرو

 .گرانبهاست

 .مصراع دوم اغراق دارد (/ آبنوس شد مانند آسمان): هیتشب :یادب قلمرو

 .شد غبار و گرد از پر آسمان و سخت آهن مثل  زمین برداشت و را خود سنگین گرز اشكبوس : یفکر قلمرو

 

 دست سران کارید ز پش یغم     رانرهّـام ، گرز گ ختیبر آه -11 

 شد: خسته و ناتوان شد / سران: پهلوانان  ی/ غم نیگران: سنگ /دی: برکشختیبرآه :یزبان قلمرو

. بعد از را بلند کرد و با او به نبرد پرداخت خود براي مقابله با اشكبوس، گرز سنگین رُهّام نیز  :یفکر قلمرو

 . مبارزان از نبرد با گرزهاي سنگین خسته شد دستِمدتی 

 

 کوه ید سوو ش یزو رو دیچیبپ     ستوه  یانچو رهّام گشت از کش-12

 شد : رفت  :یزبان قلمرو

 : جناس يو سو يبرگرداندن، فرار کردن / رو يرو از هیکنا :دنیچیپ يرو :یادب قلمرو

 .رفت کوه سوي به و کرد درمانده و عاجز شد ، فرار اشكبوس با نبرد در رهّام وقتی :یفکر قلمرو

 

 کبوسبرِ اش دیبزد اسب ، کا      اه اندر آشفت طوسز قلب سپ -13

 دیای: که ب دیقلب سپاه : مرکز سپاه / کا :یزبان قلمرو

نبرد به اسب خود را به حرکت درآورد تا  .از فرار رُهّام خشمگین شد  ایران( فرمانده سپاه )وسط : یفکر قلمرو

 اشكبوس برود.
 

 ام باده است جفتکه رهّام را ج    ن بر آشفت و با طوس گفت تهمت -14

 رهّام(  ِ جفت در مصراع دوم فک اضافه است.)« را»تهمتن : پهلوان ، لقب رستم / مصراع دوم :  :یزبان قلمرو

 شد. نی/ برآشفت: خشمگ اری ، همدم: جفت/  شراب:  باده /

 : جناسگفت و جفتخوشگذرانی/  از هیکنا مصراع دوم: :یادب قلمرو

 جنگ مرد است و خوشگذرانی اهل رهّام :گفت طوس به با ناراحتی و عصبانیت در این لحظه رستم:یفکر قلمرو

 نیست!

 م کارزار، کن ادهیمن اکنون ، پ     بدار نییه را به آتو قلب سپ -15

 قلب سپه: مرکز سپاه/ کارزار: جنگ :یزبان قلمرو



 مهرکننده: نصراله احمدی/ تهیه 1جزوه فارسی
   

   

30 

  مرکز سپاه طبق قواعد جنگ ی و رهبريفرمانده از هیکنا تو قلب سپه را به آیین بدار: :یادب قلمرو

 .جنگم می اشكبوس با پیاده اکنون .من (نگه دار منظم)  کن حفظ را سپاه مرکز تو : یفکر قلمرو

 

 چند رید کمر بر ، بزد تبه بن     بازو فگندان به زه را به کم -16

 متمم  کی يبرا : آوردن دو حرف اضافه بر بند کمر به : یزبان قلمرو

 يراندازیت يبرا شده آماده از کمانِ هیکمانِ به زه: کنا :یادب قلمرو

 داد.قرار  خود کمربند در تیر چند و انداخت بازویش به ي خود راآماده کمان رستم : یفکر قلمرو

 

 یهماوردت آمد، مشو باز جا      یامرد رزم آزم ی: کادیخروش-17

  فی: مرد جنگجو / هماورد: حريزد / مرد رزم آزما ادی: فر دیخروش : یزبان قلمرو

 فرار نكن اینكه از  هی: کنايمشو باز جا :یادب قلمرو

 نكن! فرار به میدان آمد، حریفت جو! جنگ اي مرد: زد فریاد رستم] خطاب به اشكبوس [ : یفکر قلمرو

 

 ان را گران کرد و او را بخواندعن     بماند رهیو خ دیدبخن یانکش-18 

 بماند : تعجبّ کرد / عنان : افسار رهیخ :یزبان قلمرو

 از نگه داشتن اسب هیکنا: عنان گران کردن :یادب قلمرو

 را مورد را متوقف کرد و رستم سپس اسبش با تعجب رستم را نگاه کرد. و خندید اشكبوس : یفکر قلمرو

 خطاب قرار داد.

 

 ست؟یسرت را که خواهد گر ی بنِت       ست؟یدان: که نام تو چبدو گفت خن -19

 دوم مصراعدر  «که» است/ حرف ربط مصراع اوّلدر  «که»/  )بر(حرف اضافه : «را»/  دیخندان: ق : یزبان قلمرو

 . ضمیر )چه کسی( است

 طنز است. يدارا تیب / که : جناس –که  :یادب قلمرو

  کرد؟ خواهد گریه سر توبی بر تنِ کسی چیست؟ و چه تو نام: گفت رستم به با لبخند : یفکر قلمرو

 

 تو کام ینیس نبپ نیکز یچه پرس     داد پاسخ که نام  نین چنتهمت-20 

 آرزو  ومراد  از کام: مجاز : یزبان قلمرو

 یمان یاز زنده نم هیکنا «: تو کام ینینب » /: جناسنام ، کام  :یادب قلمرو

در حالی که به زودي کشته می شوي و به آرزویت که  پرسی؟ می مرا نام پاسخ داد که چرا رستم : یفکر قلمرو

  کشتن من است، نمی رسی.
 

 را پتک ترَگِ تو کردزمانه م     رگ توکردمرا مادرم نام ، م -21 

 بزرگ  چكش( / پتک : را ) مادرم نامِ من  فک اضافه استدر مصراع اول «را »  :یزبان قلمرو
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/  : جناسمرگ، ترگ /ترگ: مجاز از سر  * تشبیه/صمصراع دوم: تشخی/  «گ« »م» ییواج آرا :یادب قلمرو

 .طنز است  يدارا تیب

تا بر سر تو کوبیده پتكی ساخته  مرا هم سرنوشت و است نهاده «اشكبوس  مرگ » مرا نام مادرم : یفکر قلمرو

 (.شوم ) تو را بكُشم

 

 یارگکبیر به س ین دهبه کشت      یبارگ یبدو گفت : ب یکشان-22

 دی: قیكبارگیبه  :یزبان قلمرو

 سر: مجاز از وجودِ رستم  :یادب قلمرو

 .بدون اسب به میدان نبرد آمده اي . خیلی زود خود را به کشتن می دهی: گفت اشكبوس :یفکر قلمرو

 

 یرد پرخاش جوم دههیب یکه ا      یداد پاسخ بدو نین چنتهمت -23

 ./ این بیت و بیت بعدي موقوف المعانی اند تهمتن : لقب رستم / پرخاش جو: جنگجو :یزبان قلمرو

 ...گوي بیهوده جنگجوي اي که: داد پاسخ چنین اشكبوس به رستم :یفکر قلمرو

 

 سنگ آورد؟ ریان زسر سرکش      گ آوردکه جن یدیند ادهیپ -24 

 دنیجنگ آوردن: جنگ :یزبان قلمرو

  : جناس/ جنگ ، سنگ شكست دادناز  هیکنا :سنگ آوردن ریسر ز :یادب قلمرو

 دهد؟ شكست را نیرومند پهلوانان و بجنگد پیاده کسی که اي ندیده تاکنون آیا : یفکر قلمرو

 

 کارزار ـاموزمتیب ادهیپ     رده سوار نب یم اکنون تو را اه -25

 : متمم ) به تو ( / کارزار : جنگدر بیاموزمت « ت»نبرده: ماهر /  :یزبان قلمرو

 طنز وجود دارد . تی/ در ب : تضادادهیسوار ، پ :یادب قلمرو

آموزم!) و یا : روشِ پیاده می تو به را روش جنگیدن پیاده، اکنون جنگجو، هم سوارکار اي : یفکر قلمرو

 (.آموزمتو میجنگیدن را به 

 

 کبوسانم از اشکه تا اسپ بست   اد توس مرا زان فرست ادهیپ-26

 دی: قادهی/ پ رمی/ بستانم : بگ لیزان : به آن دل :یزبان قلمرو

 .بگیرم غنیمت به تو را اسب که است فرستاده مرا پیاده به مبارزه دلیل این به طوس :یفکر قلمرو

 

 « حیجز فسوس و مز یهم منینب      حیبا تو سل» بدو گفت :  یانکش -27 

  )ممال(مزاح:   حیمز // فسوس : مسخره کردن   )ممال(سلاح :  حیسل / : اشكبوسیکشان :یزبان قلمرو

 .بینم نمی با تو شوخی و کردن مسخره از غیر سلاحی من: گفت رستم به اشكبوس : یفکر قلمرو
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 زمان یر آرتا هم اکنون، س نیبب     انو کم ریم : که تبدو گفت رست -28

 / کمان، زمان: جناس ناهمسان  اینكه خواهی مُرداز  هیزمان: کنا يسرآر :یادب قلمرو

 .است رسیده پایان به عمرت دیگر که با دقت نگاه کن را کمانم و تیر: گفت او به رستم : یفکر قلمرو

 

 دیاندر کشان را به زه کرد و کم    دید هیاچو نازِش به اسپ گرانم-29 

 ، ارزشمند یمتی: قهیگرانما :یزبان قلمرو

 ..کشید را آن زه و کرد آماده را کمان نازد، می خود اصیل اسب به اشكبوس دید که وقتی رستم : یفکر قلمرو

 

 ید ز بالا به روکه اسب اندر آم      ی زد بر برِ اسب او ریت یکی30

  نهی: س دوم «بَر » /: حرف اضافه اول «بَر» :یزبان قلمرو

 بر : جناس همسان –بر  قلمرو ادبی:

 .سرنگون شد و به زمین افتاد اي که اسبزد به گونه او اسب (پهلوي )سینه به تیري : یفکر قلمرو

 

 جفت هیگرانما شیبه پ نیکه بنش     م ، به آواز گفت: رست دیدخنب -31

 ) اسب(زیعز یارجفت :  هیگرانما :یزبان قلمرو

 طنز است. يدارا تیب گفت/ جفت: جناس /  : یادب قلمرو

  بنشین ! عزیزت اسب پیش حالا: زد با تحقیر و تمسخر[ فریاد و] خندید رستم : یفکر قلمرو

 

 از کارزار ییابر آس یزمان     ارنرش در ک، س یسزد گر بدار -32 

 ی: استراحت بكنییکنار: آغوش/ برآسا  /است  ستهیسزد: شا :یزبان قلمرو

 طنز است. يدارا تیب : یادب قلمرو

 .کنی استراحت کمی و  بگیري آغوش در را اسب براي لحظاتی سر که است خوب : یفکر قلمرو

 

 دروسلرز لرزان و رخ ، سن یتن      کبوس کمـان را به زه کرد زود اش -33

  ماده اي چسبناک زرد رنگ که از نوعی  درختِ سرو کوهی گرفته می شد.: قلمرو زبانی

کمانِ به  / دنیترس از هیکنا :( / رخ سندروس شدن .چهره اش مانند سندروس زرد شد ) : هیتشب :یادب قلمرو

» : ییرس و وحشت / واج آراتاز  هی: کنالرزان  لرز ی/ تن يراندازیت کمان براي آماده کردن از هی: کنا زه کرد

 «ز ، ر 

 آماده را کمان لرزید و رخسارش زرد شده بود، سریعکه از شدت خشم می  حالی در اشكبوس : یفکر قلمرو

 .کرد

 

 ریخ رهین بدو گفت : بر ختهمت    ریت دیاربه رستم بر آنگه بب -34

 متمم  کی ي/ به رستم بر : آوردن دو حرف اضافه برا هودهی: ب ریخ رهیخ :یزبان قلمرو
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. این بیت با بیت بعدي موقوف اغراق  مصراع اول:( / دیمانند باران بار ری) تاستعاره :  ریت دیببار  :یادب قلمرو

 المعانی اند.

 .بیهوده..: گفت او به رستم تیرهاي زیادي روانه کرد. رستم سوي به سپس :یفکر قلمرو

 

 را شیو جان بد اند یدو بازو        را  شیتن خو یه داررنج یهم-35

 .کنیمی خسته را خود و روح پلید جسم : یفکر قلمرو

 

 خدنگ ریچوبه ت کیکرد  نیزگ    گ دِ کمر ، برد چنتهمتـن به بن-36

 کرد : انتخاب کرد  نیگز : یزبان قلمرو

 .کرد انتخاب خدنگ چوب جنس از محكم تیر یک و بُرد دست تیردان به رستم : یفکر قلمرو

 

 اده بر او چار پرّ عقابنه     ، چو آب  کانیاس پالم ریت یکی-37

 فولادي ِتیز كانیپتیري با :   كانیلماس پتیر ا : یزبان قلمرو

 (درخشان  بود. زیمانند آب ت ریوک تمصراع اول تشبیه دارد:ن:یادب قلمرو

 از پس که. )بود بسته عقاب پر چهار آن بر و داده صیقل را آن نوک که الماس مثل بُرّنده تیري :یفکر قلمرو

 (نشود منحرف پرتاب

 

 خـدنگ رِیبه شَست اندر آورده ، ت   م به چنگ رست دیالمـان را بمک -38 

 شست   شست : انگشت : یزبان قلمرو

 مجاز از دست :چنگ   : یادب قلمرو

 يدر کمان نگه داشت و آماده را خدنگ تیر شست، انگشت با و گرفت دست در را کمان رستم : یفکر قلمرو

 .کرد پرتاب

 

 ان ، دست او داد بوسآن زمسپهر       کبوس اش هنیبزد بَر بَر و ، س -39

 نهی: س دوم «بَر » /: حرف اضافه اول «بَر» قلمرو زبانی:

: /  بَر ، بَر احترام و تشكر از هی: کنا دنیبوس دست بیت اغراق دارد //  صیتشخمصراع دوم :  : یادب قلمرو

 «س »، «ب »  یی/ واج آرا جناس همسان

 تحسین را او و بوسید را رستم دست لحظه آن در زد آسمان اشكبوس يسینه به را تیر رستم : یفکر قلمرو

 .کرد

 ز مادر نزاد ید که گفتان شچن    ان بداد م اندر زمان ، جهی کشان-40

 هم اندر زمان: فوراً ، بی درنگ قلمرو زبانی:

 «ن » ییآرا / واج بیت اغراق دارد  : یادب قلمرو

 .بود نیامده دنیا به اصلاً گویی کهطوري به جان داد. لحظه همان در اشكبوس : یفکر قلمرو


